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 :چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ميان                    

كنندهافتگي خود و هوش هيجاني در افراد مراجعه        تمايزي

به مراكز قضايي و افراد مايل به ادامه زندگي                 

نمونه .  مشترك در شهر تهران انجام گرفته است          

كنندگان به   نفر از مراجعه    61مورد پژوهش شامل     

 نفر از افراد مايل به ادامه زندگي        61مراكز قضايي و    

گيري در  همشترك كه با استفاده از شيوه نمون            

هر دو گروه به      .  باشددسترس انتخاب شدند، مي     

پرسشنامه تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني پاسخ        

 . دادند
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Abstract 
The present research is aimed to study 
the relation between differention of 
self and emotional intelligence, and is 
conducted among individuals reff-
ering to judical conters and those who 
tend to continue their marital life. The 
sample of the following research cons- 
ist of 61 individuals referring to judic-
al conters and 61 individuals who tend 
to continue their marriage. 
Both groups completed differentiation 
of self Inventory and Emotional intell-
igence scale. The results indicate 
significant differences between exper-
imental and control groups in emoti-
onal intelligence and differentiation 
(p</001). 
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 مقدمه

با عنوان توانايي بازبيني احساسات و هيجانات خود و ديگران، تمايز قايل شدن ميان                  1هوش هيجاني 

 .)1990،  2ماير و سالوي  (شود  ها و استفاده از اين اطلاعات براي هدايت افكار و اعمال تعريف مي              آن

ها و چگونگي اثرگذاري اين آگاهي در روابط بين فردي را             در واقع هوش هيجاني آگاهي از هيجان       

دهد و از سوي ديگر نماينده ميزان برخورداري از توانايي تشخيص و ارزيابي و ابراز هيجان                  نشان مي 

 ).2006، 3لوسين(باشد به نحوي صحيح و سازگارانه مي

) 1997(از جمله الگوي ماير و سالوي        .  هوش هيجاني مطرح شده است    الگوهاي گوناگوني در مورد      

ارزيابي و  :  كنند كه شامل سه توانايي است      اي معرفي مي  كه در آن هوش هيجاني را سازه پيچيده         

هاي هاي كلامي و غيركلامي پيام     توصيف هيجانات خود و ديگران به معني تعبير و تفسير نشانه              

كارگيري شود؛ تنظيم هيجانات در خود و ديگران؛ به       دلي در فرد مي   ديگران كه باعث ايجاد حس هم     

هاي سازگارانه كه در برگيرنده مفهوم حل مسئله، نگاه مثبت به آينده و ايجاد اعتماد               ها در راه  هيجان

 ).2006، 4جاكوز و كلين(باشد در ديگران مي

 و در عين حال، ماندن در جو         تمايزيافتگي خود عبارت است از توانايي بدست آوردن كنترل عاطفي          

بينانه راجع به موضوعات عاطفي     اين مفهوم بيانگر ميزان توانايي فرد براي تفكر واقع         .  عاطفي خانواده 

تمايزيافتگي شامل نوعي ظرفيت درون فردي براي متمايز كردن تفكر و احساس            .  باشددر خانواده مي  

باشد فت روابط عميق با افراد مهم زندگي مي         و نيز توانايي بين فردي براي حفظ استقلال درون با           

 ).1999نقل از پروچاسكا، ؛ به1976،78، 5بوئن(

Emotional Intelligence and differenti-
ation scores were significantly higher 
in control group. According to the res-
ults of regression analysis, differentia-
tion of self, I position, and Emotional 
cutoff could be considered as predicti-
ve variables for emotional intelligenc-
e. 
 
KeyWords: self-differentation, emoti-
onal intelligence, marital satisfaction 
 
 
 

دهد كه تفاوت معناداري    نتايج بدست آمده نشان مي    

ميان گروه آزمايش و گواه در مورد هوش هيجاني و           

افراد  .وجود دارد )  >001/0P( تمايزيافتگي خود 

گروه گواه داراي هوش هيجاني و تمايزيافتگي             

 براساس  .  بالاتري نسبت به افراد گروه آزمايش بودند      

توان تحليل نتايج رگرسيون به شيوه گام به گام مي         

) R2=13(%مؤلفه جدايي عاطفي در متقاضيان طلاق       

و متغيرهاي واكنش هيجاني، جايگاه من و جدايي          

عنوان را به  )  R2=28(%عاطفي در افراد عادي         

 .بين براي هوش هيجاني تلقي كردمتغيرهاي پيش

هوش هيجاني،    تمايزيافتگي خود،        :هاكليدواژه

 سازگاري زناشويي
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كننده در واقع، جدايي ميان افكار و احساس و حفظ آرامش و اضطراب اندك كه مشخص                           

شود تا فرد بهتر بتواند به         ، باعث مي   )1999نقل از پروچاسكا،     ، به 1985بوئن،  (اند  تمايزيافتگي

هايي كه  ميان برخي از توانايي    ).  1990سالوي و ماير،     (يي و توصيف هيجانات خود بپردازد         شناسا

از سوي  .  هاي بسياري وجود دارد   ، همخواني 6هاي تمايزيافتگي خود  سازند و مؤلفه  هوش هيجاني را مي   

، 8لمان، نلسون و ك   7بلير(باشد  ديگر تمايزيافتگي ابزار سودمندي در جهت ارزيابي پختگي هيجاني مي         

2001.( 

تواند به  رو مي عنوان منبع بالقوه هوش هيجاني مطرح شود از اين          تواند به تمايزيافتگي در افراد مي    

نتايج تحقيق جاكوز و كلين      .  كننده براي هوش هيجاني در نظر گرفته شود          بينيعنوان يك پيش  

هوش هيجاني يعني ارزيابي و       اي براي دو مؤلفه   كننده قوي بينييافتگي خود پيش  نشان داد كه تمايز   

اما تمايزيافتگي خود قادر به      .  باشدچنين تنظيم هيجانات مي   توصيف هيجانات خود و ديگران و هم       

. باشدهاي سازگارانه نمي  ها در راه  كارگيري هيجان بيني مؤلفه سوم هوش هيجاني، توانايي به        پيش

 ).2006جاكوز و كلين، (

. يجانات خود آگاهي دارند و قادر به سنجش متفكرانه موقعيت هستند            افراد با تمايزيافتگي بالا به ه      

توانند در روابط عميق، آرامش   را در روابط صميمي دارند و مي       »9خود مستقل «اين افراد، توانايي رشد     

 هايبراي تعديل تنش    11 و يا جدايي عاطفي    10جوشي عاطفي و راحتي خود را حفظ كنند و بنابراين از هم          

جوشي با ديگران متمايل    كه  افراد كمتر تمايزيافته، يا به هم        كنند؛ در حالي   اجتناب مي  دروني خود   

آيند و يا به جدايي عاطفي تن       شوند و به اين ترتيب با جدايي از افراد مهم زندگي از پا در مي                مي

دهند  و بنابراين هنگام مواجه شدن با صميميت عاطفي، واكنش اضطرابي نشان مي                   دهندمي

 ).2004، 12كورون و دندياس(

جوشي بالا به فرد هم. جوشي در سيستم هاي هيجاني و عقلي آدمي وجود دارد         درجات متنوعي از هم   

جوشي به دو جنبه ناپختگي هيجاني نيز         هم.  دهد كه خودش را از خانواده متمايز كند         اجازه نمي 

بينانه تحت تأثير   آن، تفكر واقع  جوشي احساس و تفكر وجود دارد كه طي          اولاً نوعي هم  :  اشاره دارد 

تراشي و توجيه عقلي    جوشي دليل حاصل اين نوع هم   .  شودگيرد و خادم آن مي    پذيري قرار مي  تحريك

جوشي به نبود مرزها و فقدان فرديت بين دو يا         ثانياً هم .  براي موجه جلوه دادن ناپختگي عاطفي است      

در رابطه با   ).  1999پروچاسكا، نوركراس،   ( است   زيستيچند نفر اشاره دارد كه نمونه آن روابط هم          

مؤلفه ديگر تمايزيافتگي يعني جدايي عاطفي، بسياري به اشتباه آن را نوعي پختگي هيجاني در نظر                 

اي از رشد در جهت استقلال و بلوغ           گيرند، اين افراد معتقدند جدايي عاطفي از والدين نشانه           مي

بق نظريه بوئن، تمايز يافتگي براي سازگاري در سطح            مطا).  1995،  13نيكلز(هاست  هيجاني آن 

 و نيز سطح ارتباطات بسيار ضروري است، چرا كه افراد در مرحله همسرگزيني، به                  شناختيروان

، بوبلتز و   14جنكينز(باشد  شوند كه از سطح تمايزيافتگي مشابهي برخوردار مي       سوي فردي متمايل مي   


�	 .../رابطه ميان تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني                               / 
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با مشكلات تمايزيافتگي در زمينه رضايت زناشويي نيز دچار             ، و بنابراين افراد       )2005،  15شوارتز

 ).2000اسكورون، (شوند مشكل مي

. اندتحقيقات بسياري بر روي تعاملات بين زوجين به منظور بررسي پيامدهاي زناشويي، تمركز كرده              

ر دادند و   ها را مورد مطالعه قرا    هاي حل تعارض در آن    هاي ارتباطي مؤثر و مهارت    ها راه اين پژوهش 

كننده مهمي  هاي ارتباطي را نشان داده و نيز ابراز هيجانات زوجين به يكديگر را، تعيين              اهميت روش 

نقل از  ؛ به 1998،  18، كرير و اسواسون    17، كوان 16گاتمن(ند  ادر رابطه زناشويي پايدار معرفي كرده       

ارتباط بين  .  يجاني هستند هاي هوش ه  ها بخشي از مؤلفه   اين مهارت ).  2000،  19گاتمن و نوتاريوس  

ها در  كه اين مهارت  زماني.  دهدفكر و احساس از عناصر اساسي است كه هوش هيجاني ارائه مي                

 ييهاچنين مهارت .  آورندوجود مي آميزي را به  كار گرفته شوند، پبامدهاي موفقيت    هاي مناسب به  موقعيت

عواطف اهميت درك رفتارهاي بين فردي در       از قبيل توانايي كنترل عواطف خود و ديگران و نيز ابراز            

اي در روابط بين فردي و        طور كلي هوش هيجاني سهم قابل ملاحظه        به.  دهدزوجين را نشان مي    

، رابطه معناداري را ميان رضايت        )1998( و همكاران     20كه اسكات طوريبه.  رضايت از رابطه دارد    

 ).2005، 21بريكر(زناشويي و هوش هيجاني نشان دادند 

توان عنوان كرد كه    گونه مي هاي هوش هيجاني در سازگاري زناشويي را اين       طور كلي، اهميت مؤلفه   به

ها مثل توجه به مسائل از ديد همسر، توانايي درك          هاي ارتباطي آن  روابط صميمانه زوجين، به مهارت    

گاتمن و  (رد  چه همسر تجربه كرده است، حساس و آگاه بودن از نيازهاي او بستگي دا                همدلانه آن 

هاي تجربي چندي وجود دارند كه از رابطه ميان                از سوي ديگر پژوهش     ).  1994همكاران،  

؛ 22ميلرو اندرسون (كنند  تمايزيافتگي و اضطراب مزمن، رضايت زناشويي و آشفتگي رواني حمايت مي           

 ). 2006، 24نقل از كار، به23،2004كالاناكيلا

دهند افراد با مشكلات تمايزيافتگي از       انجام شده، نشان مي   طور خلاصه نتايج حاصل از تحقيقات        به

باشند هاي ارتباطي و حل تعارض مي     تري برخوردارند و دچار نقص در مهارت       رضايت زناشويي پايين  

از سوي ديگر برخي تحقيقات، بر اين موضوع تأكيد دارند كه مديريت و               ).  2004،  25مورداك و گور  (

ها مديريت هيجان .   عامل مهم در سلامت زندگي زناشويي است          ها يك تنظيم هوشمندانه هيجان   

رو هوش  از اين .  چون عشق و احساس همدلي است       هاي مثبت هم   دربرگيرنده ابراز مداوم هيجان    

تري براي موفقيت افراد در زندگي زناشويي نسبت به هوش شناختي              كننده قوي بينيهيجاني پيش 

 ). 1384از گلزاري، نقل ؛ به1998، 26گلمن(گردد محسوب مي

هاي دو متغير تمايزيافتگي خود و هوش        چه گذشت و با در نظر گرفتن اهميت مؤلفه         با توجه به آن   

توان اظهار داشت كه اين دو متغير در بروز طلاق          هيجاني در پايداري و موفقيت زندگي زناشويي، مي       

ر مورد افزايش طلاق و پيامدهاي      مؤثرند و با توجه به شرايط كنوني جامعه و آمارهاي هشداردهنده د           

منفي و فردي و اجتماعي آن، هدف پژوهش حاضر مقايسه تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني در                     
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بنابراين اين پژوهش به دنبال مقايسه      .  باشدمتقاضيان طلاق و افراد مايل به ادامه زندگي مشترك مي         

 .بيني هوش هيجاني استيشميان اين دو متغير و نيز تعيين نقش تمايزيافتگي خود در پ

 

 روش

با توجه به هدف پژوهش حاضر، دو گروه از افرادي كه مايل به ادامه زندگي مشترك و افرادي كه در                     

. آستانه جدايي بودند، از نظر متغيرهاي هوش هيجاني و تمايزيافتگي خود مورد مقايسه قرار گرفتند                

جوشي با  اي آن يعني واكنش هيجاني، هم        ه و مؤلفه   »تمايزيافتگي خود «در ادامه اين پژوهش       

بين و هوش هيجاني به عنوان متغير        عنوان متغيرهاي پيش  ديگران، جدايي عاطفي و جايگاه من به       

آوري شده در اين پژوهش با روش رگرسيون گام به           هاي جمع در انتها داده  .  ملاك در نظر گرفته شد    

 .گام مورد بررسي قرار گرفت

 

 گيرينمونهجامعه، نمونه و روش 

جامعه آماري اين پژوهش كليه افراد ساكن شهر تهران كه مايل به ادامه زندگي مشترك و كليه افراد                   

 61از اين تعداد      .  اند، هستند ساكن تهران كه در آستانه جدايي بوده و  به مراكز قضايي مراجعه كرده             

ز افراد ساكن تهران كه تمايل به         نفر ا  61كننده به مراكز قضايي شهر تهران و          نفر از افراد مراجعه    

 گيريقابل ذكر است كه در نمونه     .  عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند     ادامه زندگي مشترك داشتند، به    

 . سعي شد ميانگين سني، تحصيلات، فراواني زن و مرد رعايت شود

 

 ابزارهاي پژوهش 

شنامه خودسنجي توسط   اين پرس   :DSI-R(27(پرسشنامه تجديدنظر شده تمايز يافتگي خود       

مورد تجديدنظر قرار   )  2003اسكورون، اسميت؛   (تهيه شد و سپس      )  1998(اسكورون و فريدمن     

كاملاً   (1اي ليكرت از     درجه 6ها در يك مقياس     پاسخ.  باشد سؤال مي  46اين پرسشنامه داراي    .  گرفت

 28واكنش هيجاني :  ياس است مقبندي شده است و شامل چهار خرده      درجه)  كاملاً موافقم   (6تا  )  مخالفم

)ER(   29، جايگاه من)  IP(     جدايي عاطفي ،)EC( 30جوشي با ديگران  ، هم)  FO  .(  مقياس واكنش

هاي خودكار و   هاي محيطي براساس پاسخ    گزينه است كه تمايل پاسخ به محرك        11هيجاني داراي   

كه حس من بودن و     باشد   گزينه مي  11مقياس جايگاه من، داراي     .  سنجدنيز طغيان هيجاني را مي    

كه براي انجام خلاف آن تحت       حتي زماني (چه كه فرد به آن معتقد است          توانايي و وفاداري به آن     

باشد كه ترس از صميميت يا        گزينه مي  12مقياس جدايي عاطفي داراي      .  سنجدرا مي )  فشار باشد 

مقياس .  كند مشخص مي  ها را غرقه شدن در روابط نزديك و رفتارهاي دفاعي براي مقابله با اين ترس            

 12داراي  .  مقياس در فرم تجديدنظر شده مورد بازبيني قرار گرفت          جوشي با ديگران، اين خرده     هم

 /��	 .../رابطه ميان تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني                               
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سازي شديد با يكي از والدين را منعكس        باشد و درگيري عاطفي شديد با افراد مهم و هويت         گزينه مي 

 .كندمي

پايايي فرم تجديدنظر شده آن با       .  اندنشان داده نتايج تحقيقات انجام شده، اعتبار و روايي بالايي را            

، واكنش  86/0جوشي با ديگران      ، خرده مقياس هم     92/0روش آلفاي كرونباخ براي كل مقياس        

اسكورون و اسميت،    ( گزارش شده است       84/0، جدايي عاطفي     81/0، جايگاه من     89/0هيجاني  

، رضايت زناشويي بالا متمركز بر       با اضطراب مزمن كمتر    DSI-Rاز سوي ديگر رابطه ميان      ).  2003

 ).2004اسكورون و دندي، ( اين مقياس فراهم كرده است 31مشكل، شواهدي را براي اعتبارسازه

جا كه اطلاعاتي در مورد پرسشنامه در ايران يافت نشد، محققين اقدام به ترجمه و انطباق                      از آن 

س از تهيه توسط دو نفر از متخصصان        اين پرسشنامه پ  .  فرهنگي و سنجش روايي و پايايي آن نمودند       

شناسي قرار گرفت تا آنان نظر      امر مورد ترجمه قرار گرفت و سپس در اختيار دو نفر از اساتيد روان               

در برخي سؤالات كه با فرهنگ ايراني انطباق           .  خود را نسبت به سؤالات پرسشنامه مطرح كنند          

.  اساتيد قرار گرفت تا نظر خود را اعمال كنند          نفر از  2نداشتند تغييراتي داده شد و سپس در اختيار         

اين پرسشنامه در يك     .  از نظر آنان پرسشنامه مورد نظر براي تحقيق مطلوب تشخيص داده شد                

 . بدست آمد73/0 نفر اجرا گرديد كه ضريب آلفاي كرونباخ آن 39مرحله پايلوت بر روي 

اين .  ساخته شد )  1990(سالوي  پرسشنامه هوش هيجاني توسط ماير و       :  پرسشنامه هوش هيجاني  

. اندبندي شده اي ليكرتي درجه   درجه 5ها در يك مقياس     باشد و پاسخ   گزينه مي  16پرسشنامه داراي   

 نفر آزمودني مورد    90ميزان روايي و پايايي اين پرسشنامه را با اجرا بر روي             )  1382(در ايران غنايي    

 نشان  71/0 و   76/0يي اين پرسشنامه را به ترتيب        بررسي قرار داد كه نتايج آن ميزان پايايي و روا           

 .داد

 

 هايافته

 نفره از زنان و مردان شهر تهران بودند كه از اين بين،            122هاي اين پژوهش شامل يك گروه       آزمودني

 براي مقايسه تمايزيافتگي خود     Fآزمون  .   نفر مايل به طلاق بودند     61 نفر مايل به ادامه زندگي و        61

 . آمده است1اين دو گروه در جدول و هوش هيجاني 

 
 

  براي مقايسه نمرات هوش هيجاني و تمايزيافتگي خود در Fنتايج آزمون: 1جدول 

 ميان افراد عادي و متقاضيان طلاق

سطح 

 معناداري

F  ميانگين

 مجذورات

DF  مجموع

 مجذورات

 شاخص

 77/7 65/562  1 65/562  واكنش هيجاني بين گروهي 

	��/ 
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39/72  120 04/8687  006/0 درون گروهي 

 

 

 121 9249/70  كل 

 

6/354  1 6/354  بين گروهي 

008/54  120 9/6480  درون گروهي 

 

012/0 56/6 

 121 5/6835  كل 

 جايگاه من

09/554  1 09/554  بين گروهي 

82/61  120 47/7449  درون گروهي 

 

003/0 96/8 

 121 57/7973  كل 

 جدايي عاطفي

92/8  1 92/8  بين گروهي 

54/63  120 67/7625  درون گروهي 

 

708/0 140/0 

 121 59/7635  كل 

شي با جوهم

 ديگران

5/2795  1 5/2795  بين گروهي 

7/130  120 4/15694  درون گروهي 

 

001/0 
 

37/21 

 
 121 03/18490  كل 

 هوش هيجاني

8/4771  1 8/4771  بين گروهي 

9/474  120 1/56991  درون گروهي 

 

002/0 04/10 

 121 02/61763  كل 

ي تمايزيافتگ

 خود

 

 

دهد كه ميان دو گروه عادي      شود، نتايج تحليل واريانس نشان مي      ديده مي  1طور كه در جدول     همان

و متقاضي طلاق از نظر متغيرهاي واكنش هيجاني، جايگاه من، جدايي عاطفي، هوش هيجاني و                    

جوشي با ديگران، در ميان دو       اما در مورد متغير هم     .  ناداري وجود دارد  تمايزيافتگي خود تفاوت مع   

 .   گروه تفاوت معناداري يافت نشد

بيني تغييرات  هاي تمايزيافتگي خود توان پيش      براي پاسخ به اين سؤال كه كدام يك از مؤلفه              

 .ه شدواريانس هوش هيجاني را دارند، از روش آماري تحليل رگرسيون گام به گام استفاد

 
 

 مدل رگرسيون ، تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون: 2جدول 

  هوش هيجاني بر متغيرهاي پيش بين در افراد عادي

 

 

SE 

 

R2 

R 

 

سطح 

 معناداري

 

F 

 

ميانگين 

مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

 منبع

 رگرسيون 8/2080 3 6/693

547/9 286/0 535/0 001/0 609/7 
 ماندهباقي 7/5195 57 15/91
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بين، متغيرهاي واكنش   دهد كه از بين متغيرهاي پيش      نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان مي        

بيني متغير ملاك را دارند، اما ساير متغيرها به دليل          هيجاني، جايگاه من و جدايي عاطفي توان پيش       

نتايج تحليل واريانس و    .  رگرسيون خارج شدند  هاي ضعيفي بودند از معادله       بيني كننده كه پيش اين

 نمايش  2بين در جدول    هاي آماري رگرسيون بين ميانگين هوش هيجاني با متغيرهاي پيش         مشخصه

 مشاهده شده براي متغيرهاي واكنش هيجاني،       Fبراساس نتايج بدست آمده ميزان      .    داده شده است  

از تغييرات  %  28 اين متغيرها در مجموع       و )>001/0P(جايگاه من و جدايي عاطفي معنادار است          

 ).R2=28/0(كنند واريانس هوش هيجاني را تعيين مي

 

  
 بين در افراد عادي، رگرسيون گام به گام متغير هاي پيشtضرايب تاثير، بتا، : 3جدول 

سطح 

 معناداري

T BETA SEB B  

 واكنش هيجاني -352/0 173/0 -282/0 -037/2 046/0

 جايگاه من 546/0 176/0 354/0 3/16 003/0

 جدايي عاطفي 666/0 195/0 472/0 408/3 001/0

 
 

، جدايي  )=546/0B(، جايگاه من    )=B  -352/0( ضرايب تأثير متغيرهاي واكنش هيجاني     3در جدول 

توانند تغييرات مربوط به     دهند كه اين سه متغير مي       نشان مي  tهاي  و آماره )  =666/0B(عاطفي  

يعني افزايش متغيرهاي واكنش هيجاني، جايگاه       .  بيني كنند را پيش %)  28(ي  واريانس هوش هيجان  

من و  جدايي عاطفي با افزايش هوش هيجاني همراه است و از اين ميان متغير جدايي عاطفي با                        

 .كندبيني ميتغييرات مربوط به واريانس هوش هيجاني را پيش% 99اطمينان 

 
 

 هاي آماري رگرسيون هوش هيجاني و مشخصهمدل رگرسيون، تحليل واريانس : 4جدول

 بر متغيرهاي پيش بين در متقاضيان طلاق

 

بين در گروه   دهد كه از بين متغير پيش       نشان مي  4ليل رگرسيون گام به گام در جدول          نتايج تح 

بيني متغير ملاك را دارند، اما ساير متغيرها به            متقاضيان طلاق، متغير جدايي عاطفي توان پيش        

 

SE 

 

R2 R 

 

سطح 

 معناداري

 

F 

 

ميانگين 

مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

 منبع

 رگرسيون 52/1110 1 52/1110

128/11 132/0 363/0 004/0 96/8 
 ماندهباقي 4/7307 59 85/123

	��/ 
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براساس نتايج  .  هاي ضعيفي بودند از معادله رگرسيون خارج شدند          بيني كننده كه پيش دليل اين 

و اين   )  >001/0P( مشاهده شده براي متغير جدايي عاطفي معنادار است              Fمده ميزان   بدست آ 

 ).R2=13/0(كند از تغييرات واريانس هوش هيجاني را تعيين مي% 13متغير در مجموع 

 
 

 بين در متقاضيان طلاق، رگرسيون گام به گام متغيرهاي پيشtضرايب تأثير، بتا، : 5جدول 

سطح 

 معناداري

T BETA SEB B  

 جدايي عاطفي 543/0 181/0 363/0 99/2 004/0

 

دهند كه اين    نشان مي  tهاي  و آماره )  =543/0B( ضرايب تأثير متغير جدايي عاطفي        5در جدول   

. بيني كند را پيش %)  13(تغييرات مربوط به واريانس هوش هيجاني       %  95تواند با اطمينان    متغير مي 

 .ا افزايش هوش هيجاني همراه استيعني افزايش متغير جدايي عاطفي ب

 

 بحث

. باشدهدف اين پژوهش، بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود با هوش هيجاني در متقاضيان طلاق مي                

دهد كه ميان تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني رابطه مثبتي وجود              يج پژوهش حاضر نشان مي     نتا

طور مثبتي ابراز و     هاي خود را به    وانند هيجان تترند مي كه افرادي كه تمايزيافته    بدين معني .  دارد

 ريزياين بيانگر نقش و اهميت تمايزيافتگي در پي       .  هاي ديگران را نيز درك كنند     كنترل كنند و هيجان   

اند در درك و ابراز و       چنين افرادي كه بيشتر تمايز يافته      هم.  باشدو نحوه ارتباط در بزرگسالي مي      

ها توام با رضايت بيشتري است          هستند و بنابراين زندگي آن         كنترل هيجانات خود توانمندتر     

 ).2003اسكورون، (

 شناختياز سوي ديگر تحقيقات بسياري رابطه ميان مشكلات تمايزيافتگي بزرگسالي با مشكلات روان               

،  )2004نقل از اسكورون و دندي،      ؛ به 2000؛ تاسون و فريدلندر،     1998اسكورون و فريدلندر،    (شديد  

لارسون و ويلسون،   (هاي شغلي   گيري مهارت حل مسئله و مقابله كردن، مشكل در تصميم           نقص در 

، دلبستگي ناايمن اجتنابي و حتي توانايي بالقوه در         )2004،  32نقل از اسكورون، وستر و آزن     ؛ به 1995

 رسدطور كلي، به نظر مي    به.  دهندرا نشان مي  )  2004اسكورن و دندي،    (سوءاستفاده جسمي از كودكان     

آشفتگي در روابط   شناختي از جمله     هاي متنوعي از عملكرد روان     مفهوم تمايزيافتگي خود با حوزه     

در پژوهش حاضر تفاوت معناداري ميان متغيرهاي هوش             ).  2001اسكورون،    (باشدمرتبط مي 

اد هاي واكنش هيجاني، جدايي عاطفي و جايگاه من در افر          هيجاني و تمايزيافتگي خود از نظر مؤلفه       

يافته كه افراد تمايز  مبني بر اين  )  2000(ها با نتايج اسكورن     اين يافته .  عادي و متقاضي طلاق يافت شد     

 /��	 .../رابطه ميان تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني                               
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زيرا كه اين افراد     .  كندرو هستند، مطابقت مي    در زندگي زناشويي خود با مشكلات كمتري روبه          

چنين توانايي  ه و هم  اي مثبت و كنترل شد    توانايي بيشتري براي بيان و ابراز هيجانات خود به شيوه          

با اين وجود ميان افراد عادي و متقاضي طلاق از نظر           .  رشد مستقل در روابط صميمانه را دارا هستند       

توان با در نظر گرفتن      ها را مي  اين يافته .  جوشي با ديگران تفاوت معناداري وجود ندارد        مؤلفه هم 

طور كه تـريـانـديس   ما ايرانيان همان  گرايي  گونه تبيين كرد كه فرهنگ جمع     متغيرهاي فرهنگي اين  

شود تا افراد هويت خود را در جمع جستجو كنند و با منسوب شدن                معتقد است باعث مي   )  1378(

جوشي عاطفي را وابسته به      بنابراين اگر ما هم    .  به آن خود را شناخته و به ديگران نيز بشناسانند            

 .شود ساير تحقيقات قابل توجيه ميگرايي بدانيم تفاوت اين يافته تحقيق بافرهنگ جمع

هاي تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني است كه        هاي اصلي اين مطالعه رابطه ميان مؤلفه      از ديگر يافته  

تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد از ميان متغيرهاي تمايزيافتگي خود در گروه عادي، متغيرهاي                

ور معناداري با هوش هيجاني رابطه داشتند و            طواكنش هيجاني، جايگاه من، جدايي عاطفي به         

كه در متقاضيان طلاق،    در حالي .  بيني كنند از تغييرات واريانس هوش هيجاني را پيش      %  28توانستند  

از تغييرات  %  13بيني كننده هوش هيجاني مطرح شد و توانست          عنوان پيش متغير جدايي عاطفي به   

) 2005(ها با نتايج تحقيقات جنكينز و همكـاران        يافتهاين  .  بيني كند واريانس هوش هيجاني را پيش    

 .باشند، هماهنگ و همسو مي)2006(و جاكوز و كلين 
 

 

 هايادداشت
1. Emotional intelligence     18. Carrere & Swanson   
2. Mayer & salovey             19. Notarius                                                                                                                  
3. Lyusin    20. Scott  
4. Jacques & Kline   21. Bricker                                                                                                        
5. Bowen    22. Mille & Anderson   
6. Differentiation of self   23. Kaulana-Keala 
7. Blair & Nelson    24. Carr  
8. Coleman    25. Murdock & Gore  
9. Autonomous self    26. Golman  
10. Fusion    27. Differentiation of self inventory –revised  
11. Emotional cutoff    28. Emotional reactivity  
12. Skowron & Dendy   29. I position  
13. Nicholes    30. Fusion with others  
14. Jenkins    31. Constructive validity 
15. Bubolts & Schwartz    32. Wester & Azen  
16. Gottman  
17. Coan  

 منابع

انتشارات :  ، تهران )سيدمحمدي.  ترجمه ي   (درمانيروانهاي  نظريه).  1381.  (سي.  ، نوركراس، جي  .او.  پروچاسكا ، جي  

 ).1999انتشار به زبان اصلي . (رشد

	��/ 



837 

 
 

 

 

 

 .رسانش: تهران). فتي . ترجمه ن (فرهنگ و رفتار اجتماعي) . 1378. (تري يانديس، اچ

مجله .  شهوش هيجاني و سازگاري زناشويي در زنان متأهل شاغل آموزش و پرور           ).  1384.  (، گلزاري، م  .جعفر يزدي، ح  

 . 379-392 ص ،4خانواده پژوهي، 

اي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه تربيت       هاي مقابله بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و سبك      ).  1379.  (غنايي، م 

 .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، تهران. معلم

 
Blair, T. M., Nelson, E. S. & Coleman, P. K. (2001). Deception, power, and self-

differentiation in college students romantic relationship: An exploratory study. 
Journal of Sex & Marital Ttherapy, 27, 57-71. 

Bricker, D. (2005). The link between marital satisfaction and emotional intelligence. 
Unpublished master’s thesis University of Johannesburg. 

Carr, A . (2006). Family therapy: Concepts, process & practice (second edition). John 
Wiley & sons, Ltd. 

Gottman, J. M., & Notarius, C. I. (2000). Decade review: Observing marital interaction. 
Journal of Marriage and Family, 62, 927-947. 

Jacques, F. J., & Kline, T. J. B. (2006). The role of self-differentiation in predicting 
emotional intelligence and leadership. International Journal of Work Organization 
and Emotion, 1(4), 379-398. 

Jenkins, S. M., Bubolts, J. W. C., & Schwartz, P. J. (2005). Differentiation of self and 
psychosocial development. Contemporary Family Therapy, 27(2), 251-261. 

Lyusin, D. B. (2006). Emotional intelligence as a mixed construct. Journal of Russian 

and East European Psychology, 44(6), 54-68. 
Murdock, N. L., & Gore, Jr, P. A. (2004). Stress, coping, and differentiation of self: A 

test of Bowen therapy. Contemporary Family Therapy, 26(3), 319-335. 
Nichols, M. P., & Schwartz, R. C. (1995). Family therapy: Concepts and methods (3

rd
 

ed). Need ham Heights, MA: Allyn and Bacon. 
Salovey, P., & Mayer, J. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and 

Personality, 9(3), 185-211. 
Skoworn, E. A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal 

of Counseling Psychology, 47, 229-237. 
Skoworn, E. A., (2001). Predicting resiliency among inner-city youth: Family structure, 

differentiation, and connection. Paper presented at symposiam of counseling 
psychology innovations in system based prevention, San Francisco, CA. 

Skowron, E. A., & Dendy, A. K . (2004). Differentiation of self and attachment in 
adulthood: Relational correlated of effortful control. Contemporary Family Therapy, 

26(3), 337-357. 
Skowron, E. A., & Schmitt, T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and 

validity of a new DSI fusion with others subscales. Journal of Marital and Family 
Therapy, 29(2), 209-222. 

Skowron, E. A., Wester, S. R., & Azen, R. (2004). Differentiation of self mediates 
college stress andadjustment. Journal of Counseling & Development, 82, 69-78. 

 /��	 .../رابطه ميان تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني                               




